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با یادی از لوون هفتوان 
سینماتک پانتئون افتتاح شد

در  � پانتئون  اولین سلسله نشست های سینماتک 
خانه اندیشمندان علوم انسانی با نمایش و تحلیل 
و بررســی فیلم «پرویز»، ســاخته مجید برزگر و با 

یادی از لوون هفتوان آغاز شد.
در این پنــل محمدحســین میربابا، فیلم ســاز، 
نویســنده و پژوهشگر ســینما، همراه با دکتر آرش 
حیدری، جامعه شناس و مترجم، به عنوان سخنران 
به تحلیل و بررســی فیلم «پرویز» پرداختند. مجید 
برزگر، کارگردان اثر، نیز در پنل حضور داشت و بعد 

از سخنرانی ها به گفت وگو با مخاطبان پرداخت.
این پنل با عنوان «پرویز قواره ای خارج از قاعده» 
و با قرائت مانیفســت ســینماتک پانتئون توســط 
زینب لک آغاز شــد. سپس با یادی از زنده یاد  لوون 
هفتوان و خوانــش متنی برای لوون توســط پوریا 
نوری «عکاس سینما» و کلیپی از آخرین عکس های 
«لوون هفتوان» که توسط پوریا نوری به ثبت رسیده 
اســت به نمایش درآمد. در آغاز پنل سخنرانی ها، 
محمدحســین میربابا از اهمیت فیلــم «پرویز» در 
ســینمای معاصر ایران در مقایسه با فیلم هایی که 
داعیه دار ســینمای اجتماعی هســتند سخن گفت. 
مهم تریــن فاکتور ایــن فیلم در پیونــد با وضعیت 
اجتماعــی معاصر بــه بازنمایی شــهر و موقعیت 
اجتماعی در این فیلم بازمی گردد. میربابا با بیان دو 
مؤلفه کالبد شــهر و روح شهر در پرداخت به آن در 
ســینمای ایران، «پرویز» را در هر دو زمینه نسبت به 
نمایش شهر و اجتماع فیلم موفقی دانست. یعنی 
هم موقعیت مجتمع مسکونی به عنوان واحدی از 
شــهر و هم روح و معنای زندگی شــهری به عنوان 
ســاحتی از اجتماع مــدرن در این فیلــم به خوبی 
نمایش داده شده. از  این  نظر «پرویز» محافظه کاری 
بیشــتر فیلم های دو دهــه اخیر ســینمای ایران را 
نــدارد؛ فیلم هایی کــه با فاصله گرفتــن از نمایش 
کالبد شــهر تنها بــه نمایش روابط میــان افراد در 
قالب «درام های آپارتمانــی» روی آورده اند، آن هم 
با داســتان های تکراری، اســتفاده از عنصر تعلیق 
و روابط محــدود میان چنــد کاراکتر. امــا پرویز با 
دســت مایه قراردادن یک داســتان ســاده و به دور 
از تعلیق هــای ملودراماتیــک، خــود وضعیت را 
مســئله مند کرده است. از این  نظر «پرویز» با شرایط 
تاریخی- اجتماعی معاصر خودش پیوند مســتقیم 
برقرار کرده اســت. در ادامه میربابا به تحلیل خود 
فیلم روی آورد و ســه وضعیت را برای این فیلم در 
نظر گرفــت که به مرور درام با حرکت کاراکتر پرویز 
این ســه وضعیت متفاوت را به وجود آورده است. 
۱) وضعیت ســکون (کاراکتــر مطیع) ۲) وضعیت 
تغییــر (کاراکتر ســرگردان) ۳) وضعیــت طغیان 
(کاراکتر عاصی) هر سه وضعیت پیوند با موقعیت 
اجتماعــی دارد؛ یعنی بازتاب شــرایط اجتماعی از 
یک وضعیت ســاکن بــه وضعیت طغیان اســت. 
پرویز بازنمایی نظام پدر- شــاه اســت. میربابا بیان 
کرد پرویز بــه بازتولید شــرایط اجتماعی که در آن 
رشــد یافته روی می آورد. او کم کم به یک کنترل گر 
تبدیل می شود. مانند رفتارش با نگهبان زیردستش 
در پاساژ یا شــیفت رفتاری او با پسر همسایه. اینها 
همگی محصول جامعه پدرسالار است. پس سایه 
پدر هیچ گاه از سر پرویز کم نمی شود و او برای انتقام 
از پدر دست به زدودن شباهت های با پدر در جامعه 
اطرافــش می زند؛ مانند رفتاری کــه با پیرمردهای 
فیلــم می کند. در ادامــه، او مواجهه پرویز با ســه 
پیرمرد و رفتار خشن او در قبال آنها را ناشی از میل 
پرویز به انتقام از پدرش دانســت، چراکه هرکدام از 
آن سه پیرمرد حامل نشانه ای از رفتار سرکوبگر پدر 
با پرویز بودند. پرویز تمــام جایگزین های پدر را آزار 
می دهد و درآخر دست به کشتن آنها می زند. پرویز 
انتقامش از پدر را از جایگزین های او می گیرد. مانند 
فروختن پیرمرد داخل پاســاژ که منجر به اخراجش 
می شــود. حبس کردن پیرمرد صاحب آپارتمان در 
انباری و ســرآخر کشتن پیرمرد آشــنای قدیمی در 
مغازه خشکشویی اش. میربابا به تعریفی از خانه و 
کارکرد آن در فیلــم پرداخت؛ خانه به عنوان عنصر 
بازنمایــی وضعیت: تفــاوت خانه پــدری با خانه 
اســتیجاری (مکان تبعید) پرویــز. خانه پدری تمیز 
و مرتب و شــیک و خانه استیجاری مانند تبعیدگاه 
کثیف و خرابــه و غیرقابل ســکونت. ویرانی خانه 
جدید بــر ایجاد حس ویران کننده همه چیز در پرویز 
اثر گذاشته اســت. خانه پدری سرپناه و مأمن است 
و خانه تبعیدی حسی از بیگانگی در پرویز به وجود 
می آورد؛ بیگانگی ای کــه نمودش در طغیان پرویز 
است. پرویز با طغیان علیه تمام عناصر گذشته ابتدا 
ســعی در بازیابی آنها داشــت، اما با ازدست رفتن 
امیدش بــه بازیابی طغیان از بازیابی به ویران کردن 

تبدیل شد.
یکی دیگر از مباحثی که توســط میربابا مطرح 
شــد، مسئله خشونت در این فیلم و نحوه بازنمایی 
آن در قیــاس با نمونه بارز در تاریخ ســینما؛ یعنی 
میشــائیل هانکه بود. خشونت در فیلم های هانکه 

سابژکتیو و در پرویز آبژکتیو است. 
آرش حیــدری فیلــم را در خوانــش منطبق با 
مفهوم «هنر فرودســتان» مورد خوانش قرار داد. 
فرودســت در ســازوکار هنر در ایران کجا ایستاده 
است؟ میدان هنر و سینما در ایران بر اساس نظریه 
اسپیواک، توان سخن گفتن به فرودست نداده است. 
فرودســت تنها زمانــی  که با نظم مســتقر تطبیق 
داده شــود امکان بــروز و ظهور دارد. فرودســتان 
در ســینمای معاصر ایران عمدتا در سازوکاری که 

فرادستان تبیین می کنند دیده شده اند. 

دریچه

۱۱ فیلم به بخش رقابتی جشنواره 
برلین اضافه شدند

برگزارکنندگان شــصت ونهمین جشنواره فیلم  �
برلین، اســامی ۱۱ فیلم جدیــد رقابت کننده برای 
کســب خرس طلای این رویداد سینمایی را منتشر 

کردند. 
 «بــدرود، پســرم»؛ بــه کارگردانــی «وانــگ 
ژیائوشــوای» از چیــن، «الیســا و مارســلا»؛ بــه 
کارگردانی «ایزابل کوشت» از اسپانیا، «خدا وجود 
دارد و نام او پترونا اســت»؛ ساخته «تئونا اشتروگر 
میتوســکا» (مقدونیه، بلژیک، کرواسی و فرانسه)، 
«آقــای جونز»؛ بــه کارگردانی «آگنیــژکا هولاند» 
(اوکراین، لهســتان و بریتانیا)، «آندوگ»؛ ســاخته 
«ونگ کوان» از کشــور مغولستان، «عملیات»؛ به 
کارگردانی «یووال آدلر» (آلمان، آمریکا و فرانسه)، 
«پیراناها»؛ بــه کارگردانی «کلودیو ژیوانســی» از 
ایتالیا، «خرابکار سیستم»؛ ساخته «نورا فینگشید» 
از آلمان، «بیرون اسب های دزدی»؛ به کارگردانی 
«هانس پیتــر مولاند» (نروژ، ســوئد و دانمارک)، 
مســتند «واردا به روایت آنیس»؛ ساخته «آنیس 
واردا» از فرانسه و «ماریگلا»؛ به کارگردانی «واگنر 
موئــرا» از برزیل، ۱۱ فیلم جدیدی هســتند که به 
فهرســت فیلم های بخش رقابتی جشنواره برلین 

اضافه شدند. 

پیش از این نیز شــش فیلــم «زمین زیر پاهای 
من»؛ به کارگردانــی «مایریا کروتزر» (اســترالیا)، 
«دســتکش طلایــی» از «فاتح آکیــن» (آلمان و 
فرانســه)، «بــه لطف خداونــد»؛ بــه کارگردانی 
«فرانسوا اوزون» (فرانسه)، «من خانه بودم، اما»؛ 
ساخته «آنگلا شــانیلیک»، «داستان سه خواهر»؛ 
بــه کارگردانی «امین آلپــر» (ترکیــه و آلمان) و 
«مجموعه شهر ارواح» از «دنیس کوته» (کانادا) 
به عنوان آثار انتخاب شده در بخش رقابتی اصلی 
جشــنواره برلین ۲۰۱۹ انتخاب شده اند تا به امروز 
درمجمــوع ۱۷ فیلم در این بخش معرفی شــده 
باشــند. چند فیلــم باقی مانده از بخــش رقابتی 
برلینالــه ۲۰۱۹ و همچنین آثار ســایر بخش ها در 
ادامه و به تدریج اعلام می شــوند.  شصت ونهمین 
جشــنواره فیلم برلین از تاریخ ۷ تا ۱۷ فوریه ۲۰۱۹ 
(۱۸ تــا ۲۸ بهمــن) در آلمان برگزار می شــود و 
امســال «ژولیت بینــوش»، بازیگر برنده اســکار 
فرانســوی، به عنوان رئیس هیئــت داوران بخش 

رقابتی این رویداد سینمایی انتخاب شده است.

تسلیت معاون امور هنری برای 
درگذشت مجسمه ساز پیش کسوت

معــاون امور هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد  �
اسلامی درگذشــت حســن حاجی نوری، هنرمند 

پیش کسوت مجسمه سازی را تسلیت گفت. 
 ســیدمجتبی حســینی، معــاون امــور هنری 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی درگذشت حسن 
حاجی نوری، هنرمند پیش کســوت مجسمه سازی 
را تســلیت گفت.  او در این پیام نوشــته اســت: 
«حاجی نــوری با توجه و نگاه به تاریخ و گذشــته 
ایــران، براســاس آثــار تاریخــی و باســتانی آثار 
ارزشــمندی اجرا کرده و آثاری نیز از بزرگان ادب 
و فرهنگ و مجســمه هایی با دغدغــه اجتماعی 
و مردمــی از ایــن هنرمند به یادگار مانده اســت. 
حاجی نوری با علاقه و فارغ از هیاهو ســال ها در 
عرصه مجسمه ســازی تلاش کرد. درگذشت این 
هنرمند  گران قدر را تســلیت می گویم، یاد و نامش  
گرامی و روحش شاد» حســن حاجی نوری عصر 

پنجشنبه ۲۰ دی در ۹۲ سالگی درگذشت. 

نگاه

سال شانزدهم    شماره 3340 هنرشنبه   22 دي 1397

 در دو فیلمی که ساخته ام
 نه دنیا داشته ام و نه آخرت را! 

در ایران برای گرفتن مجوز
 به خاطر شعارهای مرگ بر آمریکا 

و مرگ بر شوروی به شدت زیر فشار 
بودم و به من می گفتند که شما 

قصد تمسخر داشتید. جشنواره های 
خارجی هم به دلیل همین شعارها 

فیلم را نپذیرفتند. می گفتند شما 
دارید مرگ بر فلان ها را 

ترویج می  دهید

  شش سال از ساخت اولین فیلمتان؛ «برف روی  �
کاج ها» می گذرد. چرا ســاخت فیلــم جدید این قدر 

برایتان طول کشید؟
بــه خاطر حضورم در پروژه هایی که مجبورم می کرد 
مدام ســفر کنم. چهار فیلم خارج از ایران و یک ســریال 
در نیویورک بازی کردم که مورد اخیر یک سال ونیم زمان 
بــرد. در ایران هم فیلم «ابد و یــک روز» را بازی کردم و 
البته پیش تولید فیلم «بمب...» هم سه سال طول کشید. 
منتهــا از الان برای فیلم بعدی آماده هســتم و ســعی 

می کنم فاصله بین فیلم هایم بیشتر از یک سال نشود. 
  بیشتر به کارگردانی علاقه مند هستید یا اینکه قصد  �

دارید به طور موازی با بازیگری آن را پیش ببرید؟
درحال حاضر بــرای چند پروژه به عنــوان کارگردان 
خیلی جدی مشغول برنامه ریزی هستیم. اگر هم نقش 
مناســبی در فیلم خوبی پیشنهاد شــود سعی می کنم 
برنامه هایم را کمی جابه جا کنم. در غیر این صورت طبق 

برنامه ریزی ام پیش خواهم رفت. 
  بدون شــک دهــه ۶۰ یکــی از پرتلاطم ترین و  �

درعین حال کشف نشده ترین دوره های انقلاب است 
و با اینکه ســن کمی داشــتیم، این دوره را از نزدیک 
درک کرده ایــم. ایده مــرور وقایع ایــن دهه از کجا 

می آید؟
جملــه ای از مایا آنجلو خوانده بــودم که می گفت: 
«رنجی بزرگ تر از آن نیســت که داســتانی ناگفته را در 
درونت تاب بیاوری». خب خیلی ها این رنج درون از دهه  
۶۰ را روایت شــخصی کرده اند، چــون دهه ۶۰ در ذهن 
همه ما حضور فعالی دارد. البته خیلی ها می خواهند از 
آن تصویری نوستالژیک بسازند یا همه آن محدودیت ها 
را فرصت نمایش دهند. خیلی ها هم ظاهرا دوست دارند 
دوباره همان شــرایط تکرار شــود و «صفا و صمیمیت» 
برگردد؛ اما به قول ســعدی: «حدیث عشق چه حاجت 
که بر زبان آری/  به آب دیده خونین نوشته صورت حال». 
به هرحــال این قصه بیش از ۱۰ ســال در ذهنم بود؛ 
مثل خیلــی از قصه ها که چندین ســال در ذهنم جای 
گرفته بود. همیشه طرح هایی با خود همراه دارم تا زمان 
ســاخت آنها فرابرســد. قصه «بمب...» هم سال ها در 
ذهنم بود. اتفاقا دوران موشــک باران را خودم از نزدیک 
تجربه کــرده بودم. به همین دلیــل در تولید، همه چیز 
به نزدیک ترین و واقعی ترین شــکل ممکن ساخته شد؛ 
مثلا مدرســه هزارو ۳۰۰ متری گرفتیم و مدرســه ۳۰۰ 
متری مشــابه همان مدرسه ای که خودم می رفتم را در 
آن ســاختیم. لباس ها و گریم های معلم هــا را از روی 
عکس هایی که داشــتیم انجام دادیم. حتی از اســامی 
واقعــی افراد اســتفاده کردیــم و رفتارهــای آنها را به 
نمایش گذاشتیم. سیامک انصاری در آن دوره هم کلاس 
من بود و مدیر و ناظم مدرســه مان را خوب می شناخت 
و ما تقریبا تمــام آن رفتارها را تجربه کرده بودیم. حتی 
برادرم برخورد خشــونت آمیز ناظم را کاملا تجربه کرده 
بود! کوچه ها،  ساختمان ها،  حتی منزل محل زندگی مان 
همان گونه بود که در فیلم شــاهدش هســتید. درواقع 
احســاس می کردم اتفاقی افتاده و شــانس آوردیم که 
زنده ماندیم و حالا وقتش رسیده که آن دوران را روایت 
کنیم تا مردم ببینند. جالب است بدانید خیلی از جوانان 
تصوری از آن دوران ندارند! با افراد بسیاری در این مورد 
صحبت کرده ام؛ مثل پســر ۲۷ ساله ای که کوچک ترین 
اطلاعی از زمان موشک باران تهران نداشت! پس واجب 
دیدم که این اتفاقات را به تصویر بکشم. اصلا نسل جدید 
خبری از آن دوران ندارد و فقط چیز های کمی شــنیده! 
طبیعتا وقتی می خواهی چنین داستانی را تعریف کنی، 
کار سخت تر می شــود، چون نمی خواهی فیلم جنگی 
صرف بســازی، بلکه قصد این است فیلم شهری درباره 
یک خانواده بســازی. پس باید پرهیز کنی که اطلاعات 
نوستالژیک آن دوران را به رخ بکشی. فقط باید بستری 

آماده کنی تا قصه روایت شود و ما چنین کردیم. 
  همان طور که گفتید، نســل جدید تصویری از آن  �

دوران ندارد، ولی شــما هم انگار می خواستید رنگی 
عاطفــی به آن دوره بزنید. به نظــر من که کودکی ام 
را در آن روزگار گذرانده ام، هیچ نشــانه عاشقانه ای 
وجود نداشــت. ما با ترس و گاهی بدون امید زندگی 
می کردیم. یادم هســت وقتی صــدای آژیر قرمز را 

می شــنیدم گمان می بردم دیگر همه چیز تمام شده، 
اما شــما در فیلمتان وجه عاطفی به فیلم افزوده اید. 
درواقع سؤالم این است که مگر می شود بین «بمب» 

و «عشق» رابطه همدلانه برقرار کرد؟
ما ملت رنج کشــیده  ای هستیم که بلدیم سخت ترین 
دوران را بــه شــرایط قابل تحمل تبدیل کنیــم. آموزگار 
من در زندگی و فیلم ســازی، عباس کیارســتمی  اســت 
که در تمام فیلم هایــش زندگی را از حلقوم مرگ بیرون 
می کشــید. بودن آدمی را، برتر از یادبود او می دانســت. 
مــرگ را بــرای مردگان می خواســت و زندگــی را برای 

زنــدگان. در میانه خرابه های زلزله 
در فیلــم «زندگــی و دیگــر هیچ» 
ســنگ دستشــویی بــرای زندگان 
می برد و در «زیــر درختان زیتون» 
عاشــق در چــادر بی خانمان های 
زلزلــه، در پی معشــوق می دوید. 
شــما با هر آدمی کــه آن مقطع و 
حوادثــش را تجربه کرده صحبت 
کنیــد، لبخنــدی روی صورتــش 
می آید و طــوری از خاطــرات آن 
روزهایش برایتــان تعریف می کند 
کــه فکــر می کنیــد چقدر بــه او 
خوش گذشته اســت! تقریبا شبیه 

بیان خاطرات ســربازی است که همه با اشتیاق و خنده 
تعریفش می کنند، ولی می دانیم که در آن دوسال برای 
پایانش روزشــماری می کرده اند، چون موشــک باران که 
محدود به یکی، دو روز نبود. تکرار می شد و مردم برایش 
برنامه ریزی می کردند؛ مثلا عده ای می رفتند فلان باغ در 
کرج یا جایی خارج از تهران و بچه ها آنجا دور هم خوش 
می گذراندند یا می رفتند خانه یکی از دوستان که زیرزمین 
بزرگ تری داشت. تجمعشان تبدیل می شد به دوستی و 

آدم ها در آن شرایط به هم نزدیک تر می شدند. 
اما در فیلم «بمب...» رابطه ایرج و میترا رابطه سردی 
اســت. مرد نمی تواند با گذشته و اتفاقات آن کنار بیاید یا 
با کســی درباره آن صحبت کند. آنها حتی اتاق هایشان 
جدا شــده و حالا با موشک باران شــهری اتفاق جدیدی 
در زندگی شــان رقــم می خــورد. اگر بخواهــم نکته ای 

اضافه کنم، یادآوری این نکته اســت که ما در فیلم پنج 
شب داریم. شــب اول زن و شــوهر هریک در اتاق های 
خودشــان اند. موشکی می آید و شیشــه ها در دیوار فرو 
می روند. شــب دوم به اتاق بدون پنجــره می روند و به 
ناگزیر کنار هم می نشــینند. شب سوم پدر دختر می آید و 
مجبورشان می کند به زیرزمین بروند. شب چهارم حرف 
می زنند و بلافاصله دعوایشــان می شــود. خب اینها در 
طول روز فکر می کنند شــب به یکدیگر چه بگویند. روز 
پنجم است که لیلا به شــاگردش می گوید آدم ها باید با 
هم حرف بزننــد و همان جا کلاه کاســکت را می خرد. 
در واقــع بــا خریــد آن دو کلاه 
می خواهد تمهیدی بیندیشــد که 
دیگر به زیرزمیــن نروند چون اگر 
برونــد می داند که بــا هم حرف 

نخواهند زد. 
�   وقتــی در وســایل بچه های 
مدرسه در کســری از ثانیه عکس 
قابل  جزئیات  شــد،  خارج  مدونا 
درک فیلم بود. چون برای نسل ما 
مدونا خواننده ای پرطرفدار و البته 
را  آهنگ هایش  یواشکی  بود.  تابو 
گوش می دادیــم و عکس هایش 
دست  به  دســت  دوستان  میان 
می شد. شما با این جزئیات، فضاســازی کردید، اما 

تلطیف شده. چرا؟
نمی دانم شما چرا فکر می کنید من آن دوران را خیلی 
لطیف و شــیرین نشان داده ام. اتفاقا واقعیت آن فضا را 
نشان دادم؛ به قول حافظ: «قلم را آن زبان نبود که سر 
عشق گوید باز/ ورای حد تقریر است شرح آرزومندی». 
معلم ها ما را کتک می زدند، تمام لحظاتمان با ترس از 
موشــک، فرار و پناه گرفتن در زیرزمین همراه بود. تمام 
مشکل ما این بود که در لحظه اصابت بمب هر کدام از 
اعضای خانواده کجا هستند! مسئله مهاجرت داشتیم. 
خیلی ها در حــال فروختن اموال و رفتن از ایران بودند. 
کســانی که می رفتند از هم جدا می شــدند. ولی با این 
حال آدم ها زندگی  کردنــد. آن زمان ازدواج می کردند، 
بچه دار می شــدند، عاشق می شدند و در کنکور شرکت 
می کردنــد. اگر فیلم را تلخ می کردم احتمالا ســؤالتان 
این بود که چرا سیاه نمایی کردید؟ در آن دوران اتفاقات 
خوب هم وجود داشت. تصمیم گرفتم دورانی را نشان 
دهم که با وجود سختي، زندگی هم کردیم. امروز همین 
اتفاق موشک باران در سوریه، یمن و فلسطین می افتد. 
در نیویــورک وقتی یک نفر تیرانــدازی می کند و ۲۰ نفر 
کشته می شوند همه دنیا پروفایل اینستاگرام شان را سیاه 
می کنند، جلوی سفارتخانه ها شمع روشن و مردم دنیا 
همدردی می کنند. اما هر ۹ دقیقه یک موشک در کشور 
ما منفجر می شــد و ۱۰، ۲۰ نفر کشته می شدند و کسی 
هم خبردار نمی شــد. اگر روایت فیلم شــبیه فیلم های 
جنگی رایج نیســت، دلیل نمی شــود کــه تصور کنید 
این فیلم شیرین بوده! کشــتی تایتانیک هم غرق شد و 
انسان های زیادی کشته شــدند اما فیلم «تایتانیک» به 

بهانه یک داستان عاشقانه ساخته می شود. 
  در فیلم دو نکته اساسی وجود دارد. شما دو ماجرا  �

را به زیبایی در هم تنیده اید که قابل توجه است. یکی 
هجوم دشمن خارجی که صدام است، دیگری هجوم 
دشــمن داخلی. زمانی که آژیر قرمز شنیده می شود و 
هر لحظه منتظر اصابت بمب هســتیم، یک عاشقانه 
درون این اتفاقات شــکل می گیــرد. اما نکته مهم تر 
نمایش ویرانگر عملکرد آموزش وپرورش است. اتفاقا 
نکته مثبت فیلم شــما همین است. انتخاب سیامک 
انصاری در نقش مدیر مدرسه درســت بود. انگار با 
انتخاب آقای انصاری خواســتید به گونه ای از ســد 

سانسور رد شوید. چرا او را انتخاب کردید؟
راســتش منطق شما را چندان درک نمی کنم. ما سه 

سال پیش تولید فیلم داشتیم و یادم می آید وقتی سیامک 
انصــاری را به عنوان مدیر مدرســه انتخاب کردم، اولین 
ســؤالی که وزارت ارشاد و دیگران از ما پرسیدند این بود 
که بازیگری که می خواهد نقش مدیر را بازی کند کیست! 
نمی دانم چرا همیشه در مورد بازیگر نقش مدیر حساس 
بودند! گفتم استدعا می کنم از همین ابتدا، این بازی کهنه 
نخ نماشده را کنار بگذارید که لابد این مدرسه نماد ایران 
اســت و مدیر و اداره و... نماد فلان چیز هســتند!! اینجا 
فقط یک مدرسه است که در دوره خاصی قصه فیلم در 
آن رخ می دهد. ضمن اینکه مردم ما با هر سختی اي که 
بود مقاومت کردند تا مدارس تعطیل نشوند. حتی در آن 
زمان می گفتند امتحانات را تــا روز آخر برگزار می کنیم. 
پس زیر بمباران ریســک کردند و ماندند. در صورتی که 
می توانستند مدرسه را تعطیل کنند. چون معتقد بودند 
اگر مدرسه را تعطیل کنیم، ضربه ای که دشمن به ما وارد 
می کند ضربه بزرگ تری اســت. چون دشمن می خواهد 
کرکره مملکت را پایین بکشــیم و زندگی  مختل شــود. 
هرکدام از ما وظیفه داریم مقاومت کنیم و خیلی  از افراد 
هم شهید شدند. به همین دلیل مملکت امروز سرپاست 
کــه در آن دوران آدم ها در ســخت ترین روزها مقاومت 
کردند. اتفاقا عاشقی ها بیشتر و اختلاف طبقات کمتر بود. 
انگار یکدل تر، نزدیک تر و امیدوارتر بودند. لب کلام اینکه 

عاشق ایران بودند. 
  من به عنوان بیننــده، معتقدم این فیلم حداقل  �

باید برای متولیان آموزش وپرورش و معلم ها نمایش 
داده شود... 

خیلی هــا تماس گرفتند و اعــلام کردند می خواهند 
فیلــم را در مــدارس نمایــش دهنــد. خیلــی از پدر و 
مادرها هــم همین طور. چون می خواهنــد بگویند ما از 
چه نســلی آمدیم و شــما - فرزندان- که همه شرایط 
برایتان مهیاست، مدام از سختی ها می نالید! حتی به من 
می گویند اگر می خواستید می توانستید شرایط را سخت تر 
هم نمایش دهید. باز هم تأکید می کنم قصه اصلی من 
قصه دیگری بود. اما باید فضاهای آن زمان نمایش داده 
می شد. معلمی که آن زمان همه دانش آموزان را کتک 
مــی زده الان کلا منکر این کار می شــود و این سیاســت 
رایجی اســت بین مدیران ما. امروز کاری می کنند و فردا 
به راحتی منکر می شوند! اما این اتفاقات قطعا رخ داده. 

  نگاه متولیان ارشاد به «مرگ بر شوروی» و «مرگ  �
بر آمریکا» در فیلم چه بود؟

جالب است بدانید مثل برخورد با «برف روی کاج ها»!
 چطور؟ �

 در دو فیلمــی که ســاخته ام نه دنیا داشــته ام و نه 
آخرت را! در ایران برای گرفتن مجوز به خاطر شعارهای 
مرگ بر آمریکا و مرگ بر شــوروی به شــدت زیر فشــار 
بودم و به من می گفتند که شــما قصد تمسخر داشتید. 
جشنواره های خارجی هم به دلیل همین شعارها فیلم 
را نپذیرفتند. می گفتند شما دارید مرگ بر فلان ها را ترویج 
می  دهید! امــا به هرحال من کارم را انجــام دادم. چون 
فیلم را به سفارش جشنواره های خارجی یا وزارت ارشاد 

نساخته ام. 
  بــرای من جالب اســت فیلمی کــه واقعیت را  �

می گوید و شــاهدان زنده هم دارد، چرا در ترسیم آن 
باید مورد بازخواســت قرار گیرد. بگذریم! تصور من 
از بازیگری شــما این بود که هیچ گاه نمی توانید نقش 
افراد لمپن یا طناز را بازی کنید. اما با «ابد و یک روز» 
به من ثابت شــد که در این مورد اشــتباه کرده ام که 

متأسفانه جشنواره فیلم فجر متوجه بازی شما نشد!
به هرحال همیشه بخشــی از رأی هر هیئت داورانی 
متأثــر از شــرایط و احــوال عمومی آن زمــان و بخش 

دیگرش برگرفته از سلیقه و سوادشان است. 
  جالب اســت که برای بــازی «جدایــی نادر از  �

سیمین» هم کاندیدا نشده بودید؟!
بله. درحالی که فیلم در ۱۳ رشته کاندیدا شد! اما در 
جشنواره هایی مثل برلین جایزه این فیلم را گرفتم. خب 
اشــکالی ندارد! مولانا می گوید: «ای خدایا دست بر لب 
می نهم/ تا نگویم ز آنچه گشتم مستتر». همین که شما 
امروز با من درباره این فیلم صحبت می کنید، پس یعنی 

بازی ام دیده شده است!
  این اتفاقات همیشــه بوده اســت. شاید خیلی  �

از مدیران دولتی ندانند کســی کــه در فیلم «کمپ 
ایکس ری» بازی کــرده بهتر از سوپراســتار هالیوود 
نقشش را ایفا کرده اســت یا مثلا در دومین فیلمش 
بــرای «مایکل بــی» در  گران تریــن فیلــم تاریــخ 
«نتفلیکس» بازی کرده و در سریال آن شب با استیون 
زایلیان پرافتخار همــکاری کرده اســت! اما خدا را 

شاکریم که این هنرمندان هستند که ماندنی اند!
من آدم صبوری هستم و سعی می کنم بی حاشیه کار 
 کنم. چون چاره دیگــری ندارم: به قول یک ضرب المثل 
«همیشــه در ســکوت کارت را بکن، موفقیت به اندازه 
کافی ســروصدا به پــا خواهد کــرد». من ایــن رویه را 
سال هاست که انتخاب کرده ام و تا پایان عمر کاری ام نیز 
همین روال را دنبال خواهم کرد. ســروصدا نمی کنم که 
در چه فیلمی و با چه کسی بازی می کنم. هیچ گاه هیاهو 
نکرده ام چون همیشــه به فکر پروژه بعدی ام هســتم. 
من کارم را انجام می دهم و کســی که باید متوجه شود، 
می شود. چه اشکالی دارد که عده ای هم متوجه نشوند؟ 
عده ای همیشــه به هم جایزه می دهند. یک عده بازیگر 
هم هستند که غر می زنند و فحش می دهند و جایزه شان 
را هم می گیرند! من فرصت نــدارم در این زمینه ها فکر 
کنــم. کار زیرزمینی هم نمی کنم و هر کاری ســاخته  ام، 
بــا مجوز بوده اســت. هر ســنگی هم که جلــوی پایم 
انداخته اند ســعی کردم با صبوری آن را کنار بزنم؛ مثلا 
در تبلیغات و اکران اذیت کردند ولی گفتم اشکالی ندارد. 
در «بــرف روی کاج ها» هم حــوزه هنری فیلم را تحریم 
کرد، باز هم گفتم دیگر فیلم ساختن در ایران همین است.
ادامه در شماره بعد

گفت وگو با پیمان معادی، بازیگر و کارگردان فیلم «بمب؛ یک عاشقانه»

زبان آری حدیث عشق چه حاجت که بر 
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پ
همه، پیمان معادی را در فیلم های تحســین برانگیز اصغر فرهادی؛ «درباره 
الی» و «جدایی نادر از ســیمین» به یاد داریم. هرچند موفقیت های او بعد از 
این حضور بیشتر شــد، اما معادی پیش از آن فیلم نامه نویسی هم می کرد و 
حتی یک فیلم کوتاه به نام «ماتیک» را کارگردانی کرده بود. شــاید باید یکی از 
دلایل موفقیت این بازیگر سینما را در «نه»گفتن های درستش برای حضور در 
فیلم ها دانست. معادی از همان روزها به این «راز» پی برده بود که جوگیر افراد و موقعیت ها نشود، به طوری که حتی 
به هر فیلم ساز خوبی که فیلم نامه ای خوب ارائه نمی کرد، جواب مثبت نمی داد! او آرام آرام و با طمأنینه پیش رفت 
و باعث شد که توجه فیلم سازان هالیوود به او جلب شود. اتفاقا سختی ماجرا از همین جا آغاز شد که هم بتواند به 
ایران رفت وآمد و هم در فیلم های موفق بازی کند. در حقیقت معادی هنر «مدیریت» را هم بلد است، اما در کنار این 
موفقیت ها، افراد و جریان هایی بودند که به موازات حرکت کردند تا او را نادیده بگیرند! مثلا کاندیدانشدن در فیلم 
«جدایی نادر از سیمین» و جایزه ندادن به بازی مؤثر او در «ابد و یک روز» یکی از آن موارد است، اما مهم این است 
که منتقدان و سینمادوستان هیچ گاه او را فراموش نکرده اند. او جدا از بازیگری، دو فیلم هم کارگردانی کرده؛ «برف 
روی کاج ها» و «بمب؛ یک عاشــقانه». هر دو فیلم قابل تأمل بودند، به خصوص فیلم اخیر که این روزها در سینماها 
اکران شــده و درباره یکی از مهم ترین دهه ها از تاریخ انقلاب؛ یعنی دهه ۶۰ خورشیدی حرف هایی دارد. با پیمان 

معادی به بهانه اکران فیلم «بمب؛ یک عاشقانه» گفت وگو کرده ایم که می خوانید.

 فرانک آرتا


